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36 ـ مسئله 9 (ما المراد من الاستطاعة) ـ 11/09/85

بحث در شرط سومّ از شرایط وجوب حج در استطاعت بود که مرحوم امام مسائلى در مورد آن بیان کرده اند: 

 مسألة 9: لاتکفى القدرة العقلیّة فى وجوبه، بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة، و هى الزاد و الراحلة و سائر ما یعتبر فیها، و مع فقدها لایجب (صحیح است ولى واجب نیست) و لا یکفى عن حجّة الاسلام من غیر فرق بین القادر علیه بالمشى مع الاکتساب بین

الطریق (زاد و توشه ندارد و در بین راه کار مى کند و از درآمد آن زاد و توشه تهیّه مى کند) و غیره کان ذلک مخالفاً لذیّه و شرفه أم لا (خواه این پیاده روى و اکتساب در طریق مخالف شأنش باشد یا نباشد، ولى بعضى فرق گذاشته اند که اگر مخالف شأن او

باشد کافى نیست امّا اگر موافق شأنش باشد اشکالى ندارد) و من غیر فرق بین القریب و البعید (حتّى کسى که نزدیک مکّه یا داخل مکّه است باید سواره باشد و به صورت پیاده حجّة الاسلام صحیح نیست و به عبارت دیگر راحله در حجةّ الاسلام موضوعیتّ دارد). 

 

عنوان مسئله: 

مرحوم امام مى فرماید: در وجوب حج قدرت عقلى کافى نیست بلکه استطاعت شرعى شرط است به گونه اى که اگر زاد و راحله و سایر چیزهایى که در آن معتبر است، نباشد حجّ واجب نیست و اگر انجام دهد کفایت از حجة الاسلام  ى کند.

در اینجا دو بحث داریم: یک بحث در مورد کسى که نزدیک مکّه یا داخل آن است که بعداً بحث مى کنیم و دیگرى در مورد شخصى که دور از مکّه است، آیا زاد و راحله با هم لازم است تا حجّة الاسلام واجب شود و به عبارت دیگر آیا استطاعت شرعى

معتبر است؟ 

مرحوم صاحب جواهر به گونه اى بحث را مطرح مى کند که گویا مسئله اج عى است و استطاعت شرعى معتبر است و زاد و راحله موضوعیّت دارد اگر چه قادر بر مشى و اکتساب باشد.

عبارت مرحوم صاحب جواهر چنین است: 

القطع بکون الراحلة من المراد بالاستطاعة (راحله شرط در استطاعت است) فیتوقفّ الوجوب على حصولها (اگر راحله نباشد مستطیع نیست) و إن  کّن بدونها  شى و نحوه للإج ع المحکّى عن الناصریّات (سیّد مرتضى) و الغنیة (ابن زهره) و التذکرة و

المنتهى (علاّمه) ... فقد وسوس سیّد المدارک و تبعه صاحب الحدائق فى الحکم بالنسبة إلى الراحلة فضلا عن الزاد (مخالف را در حدّ یک وسوسه مى داند).(1)

مرحوم صاحب عروه هم مسئله را متعرّض شده و مى فرماید: 

فى المسألة و جهان; و ایشان اعتبار استطاعت شرعیّه را تقویت مى کند. محشیّن عروه هم غالباً با استطاعت شرعى موافقند ولى بعضى مخالفند. 

از کلام مرحوم نراقى استفاده مى شود که مسئله کاملا اختلافى است و مى فرماید: 

هل اشتراط الراحلة مختصّ بصورة الاحتیاج إلیها لعدم القدرة على المشى أو للمشقّة مطلقا... أو یعمّ جمیع الصور و إن ساوى عنده المشى و الرکوب سهولة و صعوبة و شرفاً و ضعة (استطاعت شرعیّه)؟ ظاهر المنتهى الأوّل (که صاحب جواهر فرمود اج ع بر

استطاعت شرعى است) حیث اشترط الراحلة للمحتاج إلیها و هو ظاهر الذخیرة (سبزوارى)و المدارک و صریح المفاتیح (فیض) و شرحه و نسبه فى الأخیر إلى الشهیدین (مرحوم شهید اولّ در دروس و شهید ثا  در مسالک) بل التذکرة (صاحب جواهر ادّعا

کرد که علاّمه مدّعى اج ع بر استطاعت شرعى است) بل یمکن استفادته من کلام ج عة ... و صرّح بعض المتأخّرین بالثا  (در حالى که صاحب جواهر استطاعت شرعى را اج عى دانست) بل نسب إلى الأک  بل نسب غیره (استطاعت شرعى) إلى الشذوذ.

(2)

جمع بندى: در مسئله دو قول داریم که بر هر دو طرف آن ادّعاى اج ع شده است و حقیقت این است که قائلین به استطاعت شرعى و استطاعت عرفى هر دو متعدّد است. 

عامّه غالباً قائل به استطاعت شرعى هستند ولى بعضى هم مخالفند.

مرحوم صاحب جواهر ادّعاى اج ع کرده و عروه هم تحت تأثیر جواهر است و تحریر هم در حاشیه عروه حرکت کرده و بسیارى از بزرگان استطاعت شرعى را قائل شده اند، در حالى که مسئله اج عى نیست و ما از این ادّعاى اج ع واهمه اى نداریم. 

ادلّه قائلین به استطاعت شرعى: 

 :1 ـ ظاهر اج عات منقوله

اج عات منقوله مى گوید که زاد و راحله از شرایط است. اج عات در واقع اطلاق کل ت عل  است. 

ـ ظاهر اخبار2: 

روایا  داشتیم که زاد و راحله را شرط مى دانست که اطلاق دارد و قادر بر مشى و عاجز از مشى را شامل است. 

قلنا: وقتى گفته مى شود که زاد و راحله را تهیّه کن از آن فهمیده مى شود که اگر نیاز به راحله ندارد نیاز به تهیّه راحله نیست. وقتى اطلاقات به دست ما داده شود از آن مى فهمیم که تهیه زاد و راحله براى کسى است که نیاز دارد و کسى که احتیاجى

ندارد از اطلاق معاقد اج عات و اطلاقات روایات خارج است.

ما در ناحیه زاد هم چنین مى گوییم یعنى تهیّه زاد براى کسى لازم است که به آن نیاز دارد. 

در میان اصحاب پیامبر هم بودند کسا  که پیاده حج مى رفتند، در حالى که حجّ آنها حجّة الاسلام و صحیح بود. قرآن هم مى فرماید: 

و أذّن فى النّاس بالحج یأتوک رجالا...

به نظر ما این ابزار خاص (زاد و راحله) موضوعیّت ندارد و این تعبّد خشک   معناست و در جایى در باب عبادات نداریم که ابزار موضوعیّت داشته باشد و روایات و اج عات فرد غالب را بیان مى کند و سیأ  ادّعاى اج ع شده که مکّى راحله

 ى خواهد و معلوم مى شود که راحله براى کسى است که نیاز دارد و مکىّ چون نیاز ندارد، راحله براى او لازم نیست. 

تا اینجا روشن شد که دلیل عمده قائلین به اعتبار استطاعت شرعى، اطلاق روایات و اطلاق معاقد اج عات است، در حالى که اطلاق روایات و معاقد اج ع حمل بر غالب (فردى که به آن نیاز دارد) مى شود.
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1. ج 17، ص 248 ـ 250.

2. مستند، ج 11، ص 28 ـ 30.
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